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By selection, Ferdowsi collected most of his earlier narrations, 

which were narrated in books such as Sir al-Muluk, 

Khodaynameh, Shahnameh of Abu al-Muayyid Balkhi, 

Shahnameh of Abu Mansouri (prose), and Goshtasbnameh 

(Daqiqi), and later, the main reference of people and epic Readers. 

The composition of the Shahnameh created three waves of 

imitators or followers, lovers and admirers, and finally opponents. 

Mokhtari and other epic poets after Ferdowsi tried to narrate 

stories that Ferdowsi did not include in his great Shahnameh or 

ignored their length and detail and brought only a part of the story 

or made references to it. Stand at the foot of the epic palace. Of 

course, Iranshah (Iranshan) Ibn Abi al-Khair and Asadi Tusi are 

successful followers of Ferdowsi. The importance of Osman 

Mokhtari's work is due to the fact that he is in the circle of the 

opponents of Shahnameh, that is, those affiliated with the 

Ghaznavid court. This research has tried to examine the position 

of Shahriyarnameh and Osman Mokhtari in the epic by describing 

and analyzing and intertextual view and textual effect on another 

text, and then, briefly compares Shahriyarnameh with Shahnameh 

in terms of literature, language and thought. In this way, explain 

how the Shahnameh affects the Shahriyarnameh. The findings 

show that Mokhtari, in order to get rid of the apprehension of 

influence, has made changes in the form, structure and content of 

his work compared to Shahnameh, which has caused his work to 

become popular. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ها، هایی چون سیرالملوککه در کتابهای پیش از خود را فردوسی اغلب روایت مقاله پژوهشی نوع مقاله:

نامۀ ها، شاهنامۀ ابوالمؤید بلخی، شاهنامۀ منثور ابومنصوری و گشتاسبخداینامه

کرد و پس از آن، مرجع اصلی مردم و بودند، با گزینش، جمع)دقیقی( گفته شده

خوانان گردید. سرایش شاهنامه، سه موج مقلدان یا پیروان، دوستداران و حماسه

سرایان پس از تگان و سرانجام مخالفان را به وجود آورد. مختاری و دیگر حماسهدلبس

ها را در شاهنامۀ سترگ هایی که فردوسی آنکوشیدند با روایت داستانفردوسی، می

پوشی کرده و تنها بخشی از ها چشمدادن به آنخویش نیاورده و یا از طول و تفصیل

بزرگ بنهند.  سرایبود، پا در کنار پای حماسهن نمودهداستان را آورده و یا اشاراتی بدا

طوسی از پیروان موفق فردوسی هستند. الخیر و اسدیبن ابیالبته ایرانشاه )ایرانشان(

مختاری به دلیل آن است که در حوزۀ مخالفان شاهنامه؛ یعنی اهمیت کار عثمان

ست با شیوۀ توصیف و تحلیل وابستگان به دربار غزنوی قرار دارد. این تحقیق کوشیده ا

به بررسی جایگاه شهریارنامه و  و دید بینامتنی و اثرگذاری متنی بر متن دیگر، ابتدا

اختصار، شهریارنامه را با شاهنامه، سرایی بپردازد و سپس، بهمختاری در حماسهعثمان

مه بر از جنبۀ ادبی، زبانی و فکری مقایسه کند و از این رهگذر، چگونگی تأثیر شاهنا

دهد که مختاری برای رهایی از دلهرۀ تأثیر، ها نشان مینماید. یافتهشهریارنامه را بیان

تغییراتی را در شکل، ساختار و محتوای اثرش نسبت به شاهنامه ایجاد کرده است که 

 است.شدن اثر او شدهسبب عامیانه
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 . مقدمه1

شهری   شاهنامه و  ست و         تطبیق  سی بیانگر تفاوت ا سخن و کلیّت حما سبك  سجام متن،  ارنامه، از حیث ان

 کند.هاست که نمونۀ عالی را مشخص میهمین تفاوت

ستان                  ساطیر، تاریخ و دا ساس ا سنتّی ایران را بر ا سی، تاریخ  شت )ر.ک:  فردو های رایجی که در اختیار دا

، جز تاریخ و داستان  «خداینامه»نیز مثل « شاهنامه»و عنوان (  به نظم کشیده است 329: 1381مطلق، خالقی

ــتند و رعایت جامعیّت مظاهر                ــی به پیروی کامل از روایات مسـ ملی، مفهوم دیگری ندارد. البته تعهد فردوسـ

هایی چون پیدایش شطرنج  و زندگی  حیات انسانی و اجتماعی، در قالب یك حماسۀ بزرگ، سبب ورود داستان  

. در شهریارنامه از (289: 1374و برتلس،  34 ـ 41: 1369)ر.ک: مرتضوی، است سروپرویز در آن شدهگور و خبهرام

صر عامیانه    ست و عنا اند، این اثر را به روایت عامیانۀ  ای که در آن راه یافتهاین تعهد و از این جامعیّت خبری نی

 است. دار نمودها نیز خدشهاند. البته گسستگی داستان شهریار، پیرنگ روایت رمنظوم بدل کرده

ستان              ستند برگزیده در ورای دا سی، پاره   شده به های م سیلۀ فردو ستقل را می و توان بازیافت که  هایی م

سازمان شوند، کلیّت و جامعیتی هدف وقتی در کنار هم قرار داده رسانند. پژوهشگران   یافته را به ظهور میدار و 

سانی     ستند که درک ان شاهان و خارج    بر آن ه سی از گذر  سیا شتوانۀ     و  شخص، پ سند این و آن  بودن آن از پ

شش     سخن و کلام، در خلق ک سجام ویژۀ زبانی و احاطه بر ظرایف  هایی که  ها و کنشمحکم نبوغ و آگاهی و ان

شد و نمو فکری منتهی می      سعادت، ر ستی، نیکی،  شاهنامه را از حدود      سرانجام، به قوای را سی و  شوند، فردو

صه  صه یك ق سی، فراتر می گو و ق ست،   218: 1381مطلق، ؛ خالقی66: 1370)ر.ک: کزازی،  برندگویی حما ؛ واحددو

1381 :61). 

ستان در         سام و معتقدات با سرآمد کردن فرزندان زال و  ستم و  دمیدن روح عظمت و بزرگی در خاندان ر

شاهنامه    سه،  شاهنامه و نیز مقبولیت عمومی  سی،  و  4: 1375)ر.ک: ما شد که زنجیرۀ  سبب  ز( -: الف1379فردو

سی بزنند که ادامه    گسترده  ست به آفرینش آثاری حما سی، د های کنندۀ بخشدهنده و کاملای از پیروان فردو

اند و شهریارنامه   های آن اصل رو شاهنامه همچون اصل و آن آثار شعبه   شدۀ شاهنامه شدند. از این   خلاصه کرده 

 گیرد.  ان قرار مینیز در میان همین پیرو

 

 . بیان مسأله، هدف و روش پژوهش1-1

تحلیلی، پاسخ به این پرسش است که شاهنامه چگونه و چه تأثیری بر  -هدف این جستار توصیفی

مختاری، ادامۀ منظومۀ برزونامۀ عطابن یعقوب )؟( و به درخواست شهریارنامۀ عثمان است؟شهریارنامه داشته

های شهریار، پسر برزو؛ پسر است. این منظومه، دربرگیرندۀ پهلوانییم، سروده شدهعلاءالدین مسعودبن ابراه

باشد، به جنگ با آنکه از نسب خویش آگاهی داشتهسهراب؛ پسر رستم است که مانند پدر و پدربزرگش، بی

؛ صفا، 1377شد )ر.ک: مختاری، خویشاوندان خود برخاست و سرانجام جنگ او و عمویش، فرامرز، به صلح بدل

وابستگی به/ »موقعیت شاعر در دیالکتیك » است ونامه، به پیروی از شاهنامه سروده شدهشهریار. (311: 1369

توان بدون تقلید، نوشت، آموزش داد، اندیشید و حتی شود... و نمیزبان شاعرانۀ پیشین تعیین می« گریز از

پیشین و گریز از سلطۀ ادبی او را اضطراب تأثیر  (. این وابستگی به شاعر460: 1390)ر.ک: احمدی، « خواند

است که برای رهانیدن خویش از تأثیر سبب شده« دلهرۀ تأثیر»اند. مختاری نیز این اضطراب را داشته و نامیده
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و این تغییرات، اگرچه آن را از شاهنامه متفاوت  شاهنامه، تغییراتی را در ساختار و محتوای اثر خود ایجاد کرده

 ها را در موارد زیر گنجانید: توان آناست که می شدن آن نیز انجامیدهه؛ به عامیانهکرد
است. با ها از آغاز و میان و انجام داستان، آن را از کلیّت واحد و منجسم به دور کردهوجود برخی افتادگی       

شده در این مثنوی هنامه است. روایت نقلمقایسه با داستانی از شااین پیرنگ، شهریارنامه، مانند برزونامه، قابل

که در هنگام حملۀ ارهنگ به سیستان، رستم در آنجا نبوده و برای مبارزه با ابلیس دیو، به نزد شاه انکیس رفته 

ها و منابع حماسی نیست. جدایی شهریار از خاندان زال و ترک شده در شاهنامهاست نیز روایت متقن نقلبوده

اش( انجام داده، عامیانه است و با روح حماسی خاطر دشنام سام پسر فرامرز )عموزادهبهسیستان که آن را 

پدر خواندن شهریار و اند، سازگار نیست؛ بیای پدرسالار بودهیك از دو پهلوان سیستان که دارای جامعههیچ

که در این صورت، گویا سام،  نماید؛ چراسکوت و قهر کردن او، با آن مناسبت عمیقی ندارد و خالی از غرابت نمی

است که به خودش دشنام بگوید. دیگر اینکه؛ جامعۀ قومی آن روزگار، در اندرون خویش پسر فرامرز، قصد داشته

که این اختلاف، نشان از است؛ در حالیآوردهمیپرورانیده یا او را به راه هیچ دشمنی و ناسازگاری را یا نمی

شود که زال، با وجود اینکه در شاهنامه گر میرد و بخصوص زمانی بیشتر جلوهگروهی بزرگی دااختلاف درون

خاطر همین دهد و بهنماد خردورزی و آگاهی است، در برابر این مسأله و نکتۀ باریك، هیچ واکنشی نشان نمی

طرف ت( به اسدار شدهوسیلۀ مختاری هدفگردد و او در عصیانی )که بهآزردگی نبیرۀ خویش میکار، سبب دل

-کند. هرچند که سایۀ داستان سهراب و گفتار همبازیهند )سرزمین تحت تصرف غزنویان دورۀ دوم( حرکت می

 مشاهده است؛ شهریارنامه جریانی متفاوت با آن دارد. خوبی قابلهای او از ورای این داستان به

شدن رزم آنان به بزم نیز هیزگار و تبدیلگری و پایمردی پاس )پارس( پرجنگ شهریار با فرامرز و میانجی     

رزم که به دست خاطر نبودن همین میانجی خبردهنده )ژندهیادآور مبارزۀ رستم و سهراب است که درست به

شود واسطۀ تقابل دو حق، به اوج داستانی خویش نزدیك مینشدن رزم به بزم، بهشود( و تبدیلرستم کشته می

 رسد. و می

کارداشت زال در جنگ ارهنگ و اسارت زواره، ارنامه، حذف رستم با سفر او به نزد شاه انکیس و بهدر شهری       

جنگد )که چون آثار یافتن او از زال پیر که چون جوانان میسام، تخوار و مرزبان به دست ارهنگ و شکست

با ارسال نامه به اردشیر )پسر ارج بودن زمان در این مثنوی است( و کمك خواستن زال، حماسی دیگر، بیانگر بی

ای از کارگیری گونهبیژن(، رهام )پسر گودرز(، فیروز )پسر طوس(، گرگین و فرامرز، هرچند که به

 دهد؛ از طنطنه و بهرۀ حماسی چندانی برخوردار نیست.های داستانی را نشان میگفتارگذاری

شاعر، رعایت جانب شاه و میل او را )به مثل شود که از همۀ منظومۀ شهریارنامه چنین دستگیر می        

های شغادی را درافکنده شدن شهریار به چاه و اینکه زنانی چون فرانك از هند بسیار توانمند هستند و نیرنگ

ای توانند بست که شاید نمودار جنبۀ مادرسالاری باشد( بیشتر از رعایت روح حماسی و سندیّت اسطورهبه کار می

 ها نیست. ها و پهلوانیهای حماسی چون شگفتیاست؛ ولی این اثر، خالی از نشانهنظر داشتهو پهلوانی مدّ 

 

 . پیشینۀ تحقیق1-2

( در مقالۀ خود، 129-167: 1392شریفیان و اتونی )پاییز  دارند: هایی که با پژوهش حاضر ارتباطتحقیق      

های زرتشتی پنداشته شهریارنامه را تحت تأثیر اندیشه زن جادو را برابر با پری دانسته و حضورش در شاهنامه و

( در پژوهش خود، به تأثیر 1389اند. زمردی و مرشدی )پاییز شناسی ژرفا به تحلیل آن پرداختهو بر اساس روان
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اند؛ اما تحقیق مستقلی در تأثیر شاهنامه ثالث، در سه جنبۀ فکری، زبانی و ادبی تأکید کردهفردوسی بر اخوان

 نشد. شهریارنامه، دیده بر

 

 . بحث2

دادن تأثیر شاهنامه بر آن، با بیان بررسی شهریارنامه، از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری، برای نشان

 گیرد.ای، در حوزۀ بینامتنی قرار میشود. البته با این دیدگاه، این مطالعۀ مقایسههای زبانی آغاز میجنبه

 

 های زبانی. جنبه2-1

 ها نام .2-1-1

های اسمی و... مورد توجه در مطالعۀ ساختار زبانی آثار، زنجیرۀ گفتار و روابط همنشینی و جانشینی، گروه

ها کنیم؛ هرچند که وجود نامهای اسمی اشاره میها؛ ازجمله گروهناچار، به برخی از آنگیرند. ما نیز، بهقرار می

، فرامرز، سام، زال )دستان(، رستم، ایران، توران، دیو سفید، های مشابه فریدون، کیقبادها و ترکیبو لغت

گرشاسب، کیخسرو، قباد، سیمرغ، کاووس، جمشید، طهمورث، برزو، تهمتن، آذرگشسب، البرز و... در آثار 

تواند بیانگر تأثیر و تأثر باشد؛ اما بیانگر وجود مشابهتی است که میان آثار حماسی و آثار تغزلی حماسی، نمی

 شود.ه نمیدید

 

 گرایی در لغات و کلمات. کهن2-1-2

هایی چون نوشه )انوشه(، برگاشت، آذرگشسب، بنشاختش، ممانید )از ماندن: رها کردن(، کاربرد کلمه

درنگادرنگ )اسم صوت مثل ترنگاترنگ( پتیاره، برآرای کار )آمادۀ جنگ باش(، یال، بُرز، زخم )ضربه(، بدسگال، 

کردن، غُرم، غَو )صدا( در شهریارنامه، ن(، دیگر )دوباره(، چرخ )کمان(، گواژه، کوپال، زینتاو )تاب: تحمل و توا

های سبك خراسانی و شاهنامه اند که از ویژگیگرایی شدهدهندۀ تأثر از شاهنامه نیستند؛ سبب کهناگرچه نشان

 است. 

 

 هاها و اصطلاح. ترکیب2-1-3

ها و نشان توجه مختاری به شاهنامه است؛ چرا که خود یا صورت ها در شهریارنامه،کاربرد این ترکیب

تر، در شاهنامه نیز به کار رفته است: تیزتك، داروگیر، شیرگیر، غوِ نای، گرز گران، ها، پیشهایی از آناشتقاق

کین، گرزِ پیکر، پیچان کمند، تیغ برّان، عنان تکاور، تیغ هندی، تیغ ستیز، خم کمند، تیغ باران تیر، گرز کوه

کین، خنجر کین، سرکش سمند، چتر فیروزه رنگ، دَم گاودم، ژنده پیل، نرّه دیو، سپهدار و سرافراز نیو با 

جستن، کردن، نامآوردن، بر زمین زدن، سر زدن )خور(، پیتافتن، چاره پیشتاختن، عناناصطلاحاتی چون اسب

افکندن، به سر آمدن زمان، برکشیدن گرز،  شدن عنان، بر زین نشستن، به خاکشدن رکاب و سبكگران

یازیدن، دستبرد نمودن، تیغ از میان کشیدن، زه در کمان نهادن، از دم اژدها کشیدن، دو نیم کردن، چنگعنان

 رستن.
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 و زمان . ابهام در مکان2-1-4

طورکلی، این ؛ ولی بهاستنام اصفهان، ابیورد، مازندران، سراندیب، روس، ایران و مغرب در شهریارنامه آمده

های توان تطبیقو نمی (886: 1373)ر.ک: سرّامی، ارجی زمان و مکان در آثار حماسی است اثر تابع قانون بی

آورد. بخش را به وجود میکرد؛ زمان و مکان انتزاعی، نوعی ابهام لذتدقیق جغرافیایی و زمانی را بر آن اعمال

ه با استفاده از تصاویر طلوع و غروب و شب و روز، به داستان حرکت و کوشد کمختاری شاعر در بخش زمان می

های زیبایی کند و از این رهگذر است که تصاویر، ترکیبات و استعارهجان ببخشد و خواننده را با داستان همراه

و آفریند: غراب شب، زنگی شب، چادر کشیدن شب، دواج سیه، غبار تیرگی، اژدهای شب قیرفام، خسررا می

پر، کوزۀ لاجورد )پر از آتش سرخ و زرد(، فروشدن خورشید به چاه، سلطان خاوری، مهرۀ مهر، طاووس زرّین

هایی از زمان هستند که خاور، جام جمشید، ترک سپهر، طاس زراندود مهر، پنجه بر شیر زدن آفتاب و... صورت

هایی از شعر مختاری اند. نمونهشاهنامه نیز آمده های خیالی درای از این صورتاند. پارهشدهدر شهریارنامه بیان

 کنیم:را که متأثر از اشعار فردوسی است، نقل می
 

 سر زنگی شب به خــــــــون درکشد   که فردا چــو خورشید، خنجر کشد                             

 (224: 1377)مختاری،                                  

 غـــــراب شب افــــروخت پر بر سپهر      چه شد ز آشیان فلك باز مهـــــــر

 (229: 1377)مختاری،                                    

 سیه زاغ پرّان فــــــــروبرد ســــــــر   چـــــــو خــورشید تابان برآورد پر

 (231: 1379/2)فردوسی،                          

 ن مطـــــرف زردفام پدید آمــــــــد آ  چــــو خورشید خنجر کشید از نیام

 (56: 1379/9)فردوسی،                             
         

 گرایانه در شهریارنامههای کهن. ساخت2-1-5

به کار بردن همان، در معنی حرف ربط )و(، به کار بردن الف زاید )ابا، افراز(، به کار بردن حرف اضافۀ دوم، 

در معنای « شد»سوی(، به کار بردن یا زی در معنی بهجای زمین به کار بردن صورت کهن کلمات )زمی به

باره(، به کار بردن بای تأکید بر سر افعال ماضی ، استفاده از یك و یکی برای ناشناخته کردن اسم )یکی«رفت»

های سبك خراسانی در شعر ها، از نشانهدر آغاز مصراع« و»)برفت(، به کار بردن اگر در معنی یا، به کار بردن 

است؛ و این در حالی است که شاهنامه نمونۀ کامل اند. اگرچه او از روزگار سبك خراسانی فاصله گرفتهریمختا

 است:به کار برده« چو»جای را به« چه»سبك خراسانی است. مختاری در این اثر، کلمۀ 

 بشد شاد و شــــــد سـوی گرد دلیر  چه )چو( زین آگهـی یافت یل اردشیر

 (214: 1377)مختاری،                    

 

 . کاربست فنون و صنایع ادبی در شهریارنامه2-2

 . اغراق، عنصر اصلی حماسه2-2-1

تواند صورت و محتوای رزمی و پهلوانی را القا اغراق ویژگی اصلی شعر حماسی است؛ اما هر اغراقی نمی

شوند دسته، کشته میبی هیچ زحمتی، دستهنماید. در شهریارنامه، فیلان و دیوان و شیرانی که به دست شهریار، 

تا بار زمین چنان سنگین شود که کمر گاو زیرزمین را بشکند، با وجود داشتن عنصر خیالی اغراق، از محدودۀ 
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کند. در این مثال از تصورات هم خارج هستند و همین نکته تفاوتی را میان شاهنامه و شهریارنامه ایجاد می

 غیرملموس بودن آشکار است: شهریارنامه، همان ویژگی

 زبس کــــــز دورویه برآمد خروش

 

 بن خمــوش شد از جـوش دریای بی 

 (17: 1377)مختاری،                        

 محیط ضلالت درآمــد به جـــــوش   ز جـــــــولان فیلان پولادپــــوش

 (35: 1377)مختاری،                         
  

 شود:های غریب، از این گونه، هم در شهریارنامه مشاهده میها و تشخیصگریصنعت 

 فــــــروافکند نیـزه از چنگ جنگ   چــو یازم سوی نیزۀ جنگ چنگ

 (62: 1377)مختاری،                       
 

 اند.های خیالی این منظومهتشبیه به خورشید و ماه )تشبیه کردن دشنه به هلال( از دیگر صورت
 

 چــــــو در دست زنگی گردون هلال  یکی دشنه در دست آن بدسگال

 (1377:1)مختاری،                        
 

ها، صورت ملموس اغراق و پیشینۀ تشبیه به خورشید هایی از اغراق و تشبیه را از شاهنامه که در آنمثال       

فیل شکار است که از جوش دریای ضلالت بسیار  خوان رستم،کنیم. شیر هفتشود، نقل میو ماه دیده می

 تر است:ملموس
 

 در آن نیستان،  بیشۀ شیـــر بود

 

 که پیلـی نیارست از و نــــی درود  

 (91: 1379/2)فردوسی،                

 بدانست کو این سخن جز به مهر
 

 نپیمــود با شاه خورشید چهـــــر  

 (398: 1379/2)فردوسی،                

 

یابند، راه به معنا ها پیوند میها و بیان رمزی و تمثیلی آنهای شاهنامه، با اسطورهالبتّه چون شگفتی       

آمیز رویش درخت از خون سیاوش، تفکّر برابری دانه و درخت و گشایند؛ برای نمونه؛ در مورد شگفتی اغراقمی

ی ایرانی، متأثر هاکرد. گویا در این بخش، اسطورهن مشاهدهتواتبدیل آن دو به همدیگر یا زندگی دوری را می

: 1387پور، شدند، است )اسماعیلالنهرینی در مورد خدایانی که با نام دموزی شناخته میهای بیناز اندیشه

97.) 
 

 زخاکی که خـون سیاوش بخَورد
 

 به ابر انــدر آمــــد یکی سبز نرد 

 یها چهــــــر اونگاریده بر برگ
 

 همــی بوی مشك آید از مهر اوی 

 (375: 1379/2)فردوسی،             

 

 . وصف، پرکاربردترین مهارت داستانی2-2-2  

تن، وصف چگونگی میدان بههای تنهای مشابه با شاهنامه، وصف زن، وصف رزمدر شهریارنامه، از وصف

ها باشد که یکی از آنانوی گوناگون داشتهتواند اغراض ثاست. البته وصف میرزم و وصف کوتاه شب آمده
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به مختاری کنیم. نکته در اینجاست که مشبهتن را از هر دو اثر نقل میبههای تنفضاسازی است. یکی از رزم

 غیررزمی است:
 

ـزه انداختند        ـ ـ ـ ـزه بر نی ـ  دو یل نی
 

ـد               ـ ـ ـ ـی ساختن ـ ـ ـ ـ  یکی رزم مردانگ
 

ـی سوار       ـ ـ ـ ـ  زره از تن آن دو جنگ
 

خت چون برگ، خوار        نان ری ــ باد سـ  ز 
 

 (1377:62)مختاری،                                        

 به پیــش سپاه آمـــــد افراسیاب       
 

 چـــــــــو کشتی که موجش برآرد ز آب 
 

ـو رستم ورا دید بفشارد ران       ـ ـ ـ  چ
 

ــران                ـ ـ ـ ـرز گـ ـ ـ ـ  به گردن برآورد گـ
 

ــــدرآورد چنگ             چـــــو تنگ ان
 

ـدا کرد     ـ ـن پلنگ       ج ـ ـ  ش از پشت زی
 

 (65: 1379/2)فردوسی،                                 
   

تر از سخن مختاری است و تر و پهلوانیگفت که شعر و وصف ملموس فردوسی، بسی جاندارتر، رزمیتوانمی 

 این در حالی است که وزن شعر و موضوع هر دو شاعر یکسان است.

 

 های فکری در شهریارنامه. جنبه2-3

است که هایی اختصاص دادهاست، اثرش را به اندیشهای که به دربار داشتهمختاری، بنا بر وابستگی

. اثر مختاری در بر (258: 1377)ر.ک: صفا،  پسندیده استکنندۀ اثرش، سلطان مسعودبن ابراهیم، میسفارش

یت انسان و زندگانی او سروده گیرندۀ جوانب گوناگون زندگی بشری نیست و فراگیری شاهنامه را که با محور

 است، ندارد.شده

 

 ها . فراواقعیّت2-3-1

های فکری آثار ترین جنبهیی چون سروش، قاف، اژدها، دیو و اهریمن، از مهمهانمایش فراواقعیّت

های متعددی در شهریارنامه وجود دارد که گویا تحت تأثیر فرهنگ هندی، آمیخته با اند؛ امّا شگفتیحماسی

است. این ویژگی، منظومه آغاز و انجام، آگندههای انتزاعی بیر و جادو و غرایب دیگر، شهریارنامه را از داستانسح

های متعددی از توان نمونهای که میهای عامیانهها و افسانهسوی قصهرا از جانب اسطوره و داستان پهلوانی، به

توجه شهریار که بی« نه بیشۀ»دهد. داستان ود، سوق میشب مشاهده نم ها را در سمك عیار و هزار و یكآن

است؛ نه همچون ها، به نه بیشه ارتقا یافتهخوانسازی برای هفتبه پیشینۀ عدد هفت و منزلت آن، در معادل

خوان اسفندیار، است و نه همچون هفتقرار داده« نه بیشه»خوان رستم هدفی ملیّ و قومی را نشانۀ هفت

است؛ بلکه من خارجی و رهانیدن خواهران را برای به دست آوردن پادشاهی، هدف خود ساختهدادن دششکست

تواند ای نمیشود که آن هم در دنیای اسطورهمی« نه بیشه»شهریار، تنها برای به دست آوردن معشوق، رهسپار 

از بیان بازی تقدیر و چندان هدف والایی تلقی گردد )هرچند که داستان زال و رودابه چنین مفهومی را پس 

کند( چنانکه جمهور، راهنمای نه بیشۀ شهریار نیز این نکته را به او گوشزد سرکشی عشق جوانی نیز بازگو می

ها هاست که باید مورد توجه خواننده قرار بگیرد. فراواقعیتها و معانی نهفتۀ آنها، تأویلکند. در فراواقعیتمی

 توان تقسیم کرد. ا، سحر و جادو، میهرا  به دینی، باستانی، شگفتی
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 های دینی )سروش(فراواقعیت -. الف2-3-1-1

سروش همان فرشتۀ آیین زرتشتی است و در شاهنامه حضور فراوان دارد که نشان توصیف معتقدات این 

گرشاسب،  هایبار، آن هم پس از اینکه شهریار از دخمهتنها یك وسیلۀ فردوسی.آیین است نه پذیرش آن آیین به

شود دهد که شب را در بیابان موران نماند و از آنجا خارجکند، سروش به او هشدار میسام و نریمان، دیدن می

 .(1377:126)مختاری، 

و  77، 75، 31، 3: 1379/1)فردوسی، در شاهنامه، سروش با سیامك، کیومرث، فریدون و خسروپرویز         

 است:شدن او به غار، آمدهته است. در فرار خسروپرویز از بهرام و پناهندهارتباط داش( 121: 1379/9فردوسی، 

 هم آنگه چــو از کوه برشد خــروش     
 

ـد از راه فرّخ سروش            ـ ـ ـ ـ ـ  پدید آم
 

ـر            اش سبز و خنگـــی به زیرهمه جامه ـ ـ ـ ـ ـ  ز دیدار او گشت خسرو دلی
 

 (121: 1379/2)فردوسی،                        

 استانی ب -. ب2-3-1-2

 . فرّ )خرّه(2-3-1-2-1

گردد، از فرّ یا قدرت و تأیید معنوی آسمانی حاکم بر روابط انسانی که سبب غلبۀ قوای نیکی بر بدی می

در شهریارنامه خبری نیست. مختاری تنها از فرّ سهراب، فرّ زال پیر و گوژپشت و فرّۀ پهلوانی فرامرز سخن به 

 گیرد:در دایرۀ معتقدات زرتشتی قرار می آورد. فرّ نیز چون سروشمیان می
 

 که امــــروز برزوی بستی کمــــــر          

 

ــرد سهراب فرخنده        ـ ـ ـر   و یا گـ  ف
 

 (195: 1377)مختاری،                         
 

: 1366)مختاری، در شاهنامه، تعلق و ارتباط سیمرغ با خاندان زال، به منزلۀ فرّه برای خاندان کیانی است          

است و پیوستگی خاندان رستم با وسیلۀ فریدون و گرشاسب سخن رفتهو البته، از تصاحب فرّ در اوستا به (92

فرّ سیمرغ با پرورش زال؛ یاری رودابه در هنگام زادن  (.58: 1378)ر.ک: تفضلی،  استفریدون در شاهنامه آمده

و رستم است و همین یکسانی و همسویی است  رستم و رزم رستم با اسفندیار، در واقع، در اختیار خاندان زال

شود سیمرغ نیز چون زال و رستم، با خاندان گشتاسب و اسفندیار مخالف و دشمن باشد و حتی که سبب می

خوان او جان بسپارد. فرّ شاهی، فرّ ایران و ایرانی، فرّ پهلوانی، فضای کلی شاهنامه در پیکار با اسفندیار، در هفت

 اند.تر کردهشهریارنامه، آیینی را خیلی بیشتر از

 

 . اژدها، قاف، عنقا 2-3-2-1-2

ای چون اژدها، کوه قاف و سیمرغ، چندان جلوه و نمودی بر خلاف شاهنامه، در شهریارنامه، عناصر اسطوره

ها نها به میان آمده و به وجوه و کارکردهای اساطیری و ارجمندی یا پتیارگی آیینی آندارند و تنها نامی از آن

)ر.ک: رستگار فسایی، های اساطیری است ناپذیر از شگفتیاست که اژدها جزء جداییاست. گفته شدهتوجهی نشده

1379 :5 .) 
سپــــــــرد      سیه را   عنان اژدهای 

 

ـرد بر ماه برد             ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ز نعل سیه گـ
 (149: 1377)مختاری،                          

ـر کوه قاف        نمایان چه  به دست دو یل تیـــغ نازک شکاف ـ ـ ـ   برق از س

 (223: 1377مختاری، )                             
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 به خـــشم از جهان روشنایی ببـــرد   سپهبد عنان اژدهــا را سپــــــرد

 (186: 1379/2)فردوسی،                   

به قرار گرفتن این واژه برای مشبهاژدهاکشی رستم و... در شاهنامه، نشان از فرهمندی دارد و متفاوت از         

 اسب و قهرمان است.

 

 . دیو، اهریمن، غول2-3-2-3

نخستین دیوی که در شاهنامه ظاهر  شکل دیوان شاهنامه و شهریارنامه، بدکار و در اردوگاه بدی هستند و

که در شهریارنامه هم کار است دار و وارونهکند، سیاه، چنگالرود و او را نابود میشود و به رزم سیامك میمی

 است:  آمده

 تنا  سیامك بیامـــد برهنـــــــه
 

 برآویخت با پور آهـــــــــرمنا 
 

 بــــــزد چنگ وارونه دیو سیاه
 

 دوتا انــــــدرآورد بالای شـاه 
 

 فگنــد آن تن شاهزاده به خاک
 

 ...به چنگال کردش کمرگاه چاک 
 

 (1: 1379/23)فردوسی،                
    

های های گرازوار و قدبلند مناروار را از ویژگیرنگی، داشتن شاخ، داشتن دندانکاری، سیاهمختاری، وارونه        

کند و با تلمیحی به شاهنامه، کار شمارد و گاهی نیز افراد سپاه دشمن را به دیو تشبیه میدیوان و غولان می

 گوید:  بیند و میشدن رستم به دست اکوان دیو می، را بسان ربودهمضراب دیو در ربودن پری، دختر جمهورشاه
 

 بیامـــــــد بر خیمـۀ شهـــریار  کارکه ناگاه مضـــــــراب وارونه

 کمیــن برگشود و ربود از زمیــن  پری را مــر آن دیو بُد در کمین

 بود و یا دیـو مُهـــــــر سلیمان ر  مهـی نو که گفتی که اکوان ربود

 (96: 1377)مختاری،                 

 

 ایهای اسطورههای فراواقعی جایگزین اندیشه. شگفتی2-3-2-4   

شگفتی به جایگزین سطوره مایهجای بنکردن  سی و درافزودن در عامیانگی     های ا ستن از جنبۀ حما ای، کا

است و تفاوتی فکری با شاهنامه را   ازیدهمتن است که مختاری برای فرار از دلهره و اضطراب تأثیر بدان دست ی   

شــاه را از کمند اســارت  اســت. کوه عنبر و دو گاو نر و مادۀ عنبر نام و یوزکردار؛ ابر ســیاهی که هیتالرقم زده

شود؛ آیینۀ حکمت که رویین بود و تنها چهرۀ راستگویان را   رهاند؛ نسناسی که به دست شهریار کشته می      می

یافتن یا مردن بود که بیماران در نگریســتن روی دیگر آینۀ حکمت، پیشــگویی ســلامتی نمایانید ودر خود می

وار و بردند؛ نخســتین مردۀ مومیاییرویی به مرگ خود پی میبدان، از ســفیدرویی به بهبودی یافتن و از ســیه

عی که بهمن بر ســر کرد و از وقایماندۀ بیشــۀ چهارم که لوح زرِ زیر ســر او، مرده را ســام نریمان معرفیســالم

کرد؛  سیستانیان خواهد آورد، خبر داد؛ دخمۀ دوم درون حصار که لوح زرین آنجا، مردۀ مدفون را نریمان معرفی

سالۀ او داد؛ موران آدم            صد  سب و عمر هفت شا سوم که خبر از گر سر مردۀ  شۀ چهارم،   لوح زرین زیر  خوار بی

های فراواقعی  هایی چون مار داشـــتند؛ شـــگفتیو زبان هایی پر از خنجر آبدارشـــیران بیشـــۀ پنجم که دهان

 اند. مختاری، غول بیشۀ ششم را چنین به تصویر کشیده است:شهریارنامه
 

 چه خر داشت سمّ و چه خر داشت دم     چه خر بود پایش، پر از موی و سم
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 (129: 1377)مختاری،                            
  

گانۀ بیشۀ هشتم؛ های سههفتم از شنیدن نام یزدان در سوگند شهریار؛ شگفتی مردن غول اسیر بیشۀ        

ها ربا و کان یاقوت و کان پادزهر؛ وادی دیوان بیشۀ نهم که پادشاهی چنین داشت، از دیگر شگفتییعنی کان آهن

 هستند:
 

ـد          ـ ـ ـ ـر آن دیو را نام سگسار ش ـ ـ  م
 

ـد          ـ ـ ـ ـ  که شیر از نهیبش در آزار شـ
 

ـر سگ بود          ـریق سـ ـ ـ ـ  سرش بر طـ
 

ـود           ـ ـ ـ ـ ـ  ستمکاره و زشت و بدرگ ب
 

 (1377:138)مختاری،                           
  

اند که این منظومۀ کوتاه را آگنده از عناصر گانه و... در شهریارنامههای نههای غریب بیشههمه، شگفتیاین        

هایی، شاید اگر بتوانند در دهد که چنین داستانها، نشان میبیشهنمایند. دقت در محتوای عملکرد فراواقعی می

توانند جایی عنوان خاطرۀ ناخودآگاه جمعی، نمیمحدودۀ قومی جایگاهی بیابند، در محدودۀ ملّی و جهانی، به

 برای خویش بگشایند. 
 

 

 . ج( سحر و جادو 2-3-1-3

است. هرچند که انتساب به سرزمین ود باز کردهسحر و جادو در شهریارنامه، جای پای مشخصی را برای خ

اند، هند و حضور دیوان، بنا بر روحی شرقی )هندی(، توسط شاعر، برای فراواقعی کردن این اثر به کار برده شده

تا خواننده بتواند از محدودۀ دنیای مادّی و چهارچوب قانونمند آن برهد و از ابهام و مرزشکنی عالم فراواقعی، 

ها را به جادو و جادوگران گردد؛ اما همین کار، به دلیل تصوّرات دینی و ملّی ایرانیان )که همۀ بدی مندبهره

یابد و بودن، تا حدود زیادی کاهششود که )در بخش نخستین شهریارنامه( حماسیمی دهند( سببنسبت می

آن نیز، خواننده باید جوابی به تضاد  خواننده مجبور به پذیرش غیرایرانی و غیردینی بودن این اثر گردد. پس از

ای بیاید. از همین درونی خویش از مفهوم اصلی حماسه )افتخارات ملی، تاریخی و فرهنگی( و چنین حماسه

 نامه را بپذیرد: وارگی عیارانۀ شهریارشود که رمانسروی است که شاید ناچار می
 

 ا بـــــــــرد از آوردگاه فرامــــرز ر  که ناگاه ابری برآمـــــــــــد سیاه

 (266: 1377)مختاری،                       
     

هایی رباید، پیداست؛ هرچند که رگهشاه را میغلبۀ سحر و جادو بر این اثر، در هویت ابر سیاهی که هیتال         

 شود.یاز پیشگویی در الواح زیر سر مردگان در دخمۀ سام، گرشاسب و نریمان هم مشاهده م

خوانی مشابه در شهریارنامه و ناپیدا و محو شدن غول از شنیدن نام یزدان، تنها کارکرد هفت           

اهریمنی است؛  باشد؛ اما دارای تفاوت است؛ یعنی در شاهنامه، نشانگر غلبه بر قوایهای شاهنامه میخوانهفت

ها به نیروهای اهریمنی و اهورایی، تنها کاری نولی در شهریارنامه، به دلیل کثرت سحر و جادو و تعلّق آ

آید، نه ادامۀ حرکتی مستمر در مبارزه و غلبه بر ناحق که در معتقدات زرتشتی و انگیز به حساب میشگفت

ها، بیشتر شبیه ها، کاری پسندیده و لازم است. باقی اعمال بیشهها و شاهنامهکنندۀ خداینامهآوریموبدان جمع

های شمشیری و زبان مار؛ آینۀ حکمتی که چون جام جم خبر از مرگ و است. شیرهایی با دندان پردازیخیال

های دیگر دهد یا با فرانمودن راستی و درستی قسم، نیاز اقوام به گذشتن از آتش گرم و آزمونزندگی فرد می

کاهد و از باشند، میینثاری و اعتقاد بنیادین به پاکی و راستی مرا که در نهاد خویش، صورتی از جان
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های شود و به داستانکلی دور میبودن و اندیشیدن و کار کردن پهلوانیِ قهرمانان منظومۀ حماسی، بهحماسی

 گردد.تر میعامیانه که آمیخته با سحر و جادو هستند، نزدیك

اند که هر دو به سزای «رضحاک و بازو»ترین جادوان شاهنامه، است و تیرهامّا جادو در شاهنامه محکوم       

ندارند و او مخالف شوند. در معتقدات زرتشتی، جادو و جادوان بر زرتشت اثریبدکاری خویش، اسیر و کشته می

های زرتشتی و (. پژوهشگران بر آن هستند که بازتاب اندیشه243و  189: 1384با سحر و جادو است )رضی، 

 (.82: 1389سن، )ر.ک: کریستن ، مسلم استنامهعهد ساسانی در شاهنامه، از طریق خدای
 

 های دینی و اجتماعیو دیدگاه های فکری. جنبه2-3

 . آیین زرتشتی2-3-1

های زرتشتی است؛ اما از مظاهر آیین زرتشتی، شاهنامه با تأثر از متن شاهنامۀ ابومنصوری، مجمع اندیشه

 است:نام آذرگشسب و مینو در شهریارنامه آمده

 بر آن کـوه بر شـــــد چه آذرگشسب   د آمــــد از پشت اسبسپهبد فــرو

 (141: 1377)مختاری،                        

 

 . تقدیرگرایی2-3-2

توان مختاری را جبرگرا دانست؛ امّا وی، همچون فردوسی، بخشش را هرچند که به گواهی یك بیت، نمی

 گوید:بیند و میمقدم بر کوشش می

 نزدیك شــــــاهبیارمش بسته به 

 

 اگر بخشدم داور هـــــــــــور و ماه  
 

 (90: 1377مختاری، )                                     

 بکوشیم وز کوشش ما چه ســـود
 

 کز آغاز بــــــود آنچه بایست بـــــود  
 

 (31: 1379/4)فردوسی،                        

 ــودبکوشیم و فرجام کار آن بـــــ
 

 بان بـــــود که فرمان و رای جهـــــان 
 

 (233: 1379/2)فردوسی،                     

 

 . زن 2-3-3

گیرند و تابش فروغ زیبایی و دلبری و وفاداری های مهمی را بر عهده نمیطورکلی، زنان در شاهنامه نقشبه

ی چون سیندخت، گردیه، شیرین و گردآفرید، به اکند. در مورد زنان نمونهآنان است که ایشان را ارجمند می

شان غالب است. البته غدر و مکاری و کنار های زنانگیها بر ویژگیرسد که جنگاوری و خردمندی آننظر می

 است.رنگ و ناپیدا کردهآمدن گردیه با پادشاه، برخلاف شوی و برادرش، بهرام چوبین، شخصیت و اعمال او را بی

نهد خاطر دلارام، دختر جمهور، با کارکردهای پهلوانی ویژه، پشت سر میه شهریار، نُه بیشه را بههرچند ک        

برند و کار می های رزمی بهها و نیرنگشاه، در مقابله با شهریار، پهلوانیو بانوگشسب و فرانك، دختر هیتال

نژاد نۀ دلارام و فرانك و ترکهای زنااست؛ اما کشمکشهمین سبب ارجمندی زنان در این منظومه شده

شدن شهریار از طرف زال، به خاطر داشتن سه نسل مادر ترک )زن رستم، زن سهراب، زن برزو( و سخنانی خوانده

 خرد:و قرب چندانی برای زنان بازنمیآید، ارج از قبیل آنچه می
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 زارز بهـــــر زن او را چنان کشت       

 

 زگار  که گــــــــــــــــــم باد نام زن از رو          
 

 (27: 1377)مختاری،                                                 
 

ستعداد تبدیل  طورکلی، هیچبه             شهریارنامه، قابلیت و ا شدن به یك زن نمونه را ندارند؛ اما در   یك از زنان 

از اینکه   نهادن به زنانی همچون ســـیندخت، تهمینه و رودابه، ابیاتی از این قبیل، فارغشـــاهنامه، ضـــمن ارج

صلی آن کیست، نیز مشاهده می     شهری، در پس   کند که نگرش واقعشود. نگارنده گمان می گویندۀ ا گرای ایران

 است:گفتارهای شاهنامه و نگرش متأثر از افق طبقاتی و تحقیرآمیز هندی به زنان، در شهریارنامه بازتاب یافته
 

 او را ز فرمان زنکفــــــــن بهتر   کسی کو بود مهتــــــــر انجمن

 خجسته زنی کــــــــو ز مادر نزاد   سیاوش ز گفتار زن شـــــد به باد

 (171: 1379/2)فردوسی،                
 

 ها. رسم2-3-4

سرایی )رثا( ها، به سوزاندن مردگان، جامۀ سیاه کردن در عزای کسان و خویشان و اندوهمختاری از رسم

های اجتماعی عصر مؤلف است که از است. البته سوزاندن مردگان، از نشانهکرده زنان در مرگ عزیزان اشاره

است، است و نخستین جامه که در مرگ سیامك در شاهنامه پوشیده شدهجامعۀ هند در شعر و سخن او وارد شده

لافت ارتباط های فاطمی )شعار سپید( و عباسی )شعار سیاه( خرنگ بوده نه سیاه یا سفید که با جریانپیروزه

 یابد.می

 

 . دنیا2-3-5

است که مایۀ رستگاری بنا بر معتقدات فردی و نصایح فردوسی و مختاری در شهریارنامه، دنیا سپنجی ویرانه 

کشیدن ترین کار در برابرش، دامننامد که پسندیدهدر آن، نیکوکاری است و بس. او دنیا را عروس هزارداماد می

هایی از کند. به نمونهای ویران که باید در آن بر حذر بود، تشبیه میم آن را به خانهو دوری از اوست. گاهی ه

 کنید: شعر مختاری توجّه

ـدید دل در سرای سپنج           ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مبن

  

ندوه و رنج      ــت جز درد و ا  کز او نیسـ
 

 (125: 1377)مختاری،                          

ــروس جهان گرچه با زیور است  ـــ  عـ
 

 عقــــــد بسی شوهر استببین کاو به  
 

ـو      ـرد پیشه کن! خواستارش مش ـ  خ
 

ـری هست نو     که هر روزه  ـ ـ  اش شوه
 

 (222: 1377)مختاری،                        

ــت پر درد و رنج  ــپنج اس  که گیتی س
 

ــم بود در سپنج        ـ ـ  بد آن را که با غـ
  

 (130: 1379/3)فردوسی،                          

 

 . مرگ2-3-6

 کند:ای آن را از آدمی دور نمیها مرگ است و هیچ چارهدرمان آدمی در حماسهرد بیاندوه بزرگ و د

به اســـت      چه همخوا هان گر  عروس ج
 

 که آخــــر تو را جای سردابه است     
  

 (124: 1377)مختاری،                          
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ـر بساید به ابر سیاه             ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سرت گ
 

ـام خاک است از او جایگاه        ـ  سرانجـ
 

 (27: 1379/2)فردوسی،                        

 

 . پیشگویی2-3-7

که بر الواح هایی گویینمای و آگاهی زال از آیندۀ خاندانش، با عیبدر شهریارنامه، پیشگویی موبد انجم

دادن خواننده و شنونده به جزئیات بودند، بیانگر استفاده از شگرد داستانی بیان نتیجه برای توجهّنوشته شده

شود؛ با این تفاوت که گیری آن نتیجه است. در شاهنامه نیز همین تفکّر مشاهده میو روند شکل شدنانجام

گیرد و به شکل براعت استهلال، ابزار کار نگرش شاهنامه به این موضوع، بر حسب اعتقاد و آیین صورت می

ویی برخوردار نیست و تنها دید و عمل در مورد پیشگگیرد. شهریارنامه از این وسعتسرایی، قرار میداستان

های اهورایی، اخبار های شاهنامه را که شامل ندای سروش، گفتار اسرافیل، چشمۀ شور، انسانجزئی از شیوه

ترین پیشگویی رسد شومگیرد. به نظر میزدن و... است، مقلدانه، در بر میجم، فالآگاهی، جاماخترشناسان، خواب

( 230: 1379/8و پس از آن پیشگویی مرگ تلخند )برادر گو( )ر.ک: فردوسی، در شاهنامه از آن جاماسپ وزیر 

 باشد.

 

 راه و رسم بودن سپهر. شکایت از بی2-3-8

ها، از لطف و قهر، عزت و خواری، نیش و نوش، غلبه با درشتی و ناسازگاری دهر است. دهر در در حماسه

 گوید:کیفر دادن بدی سخت کوشاست. مختاری می

 رسـم سپهــــر بلنــــد چنین است
 

 که گاهی کند شاد و گاهی نژنــــد 
 

 به دل برش داغ نژنـــــدی کنــــد  یکی را به پست از بلنـــــدی کنــد
 

 یکـــــی را ز پستی به بالا بــــــرد
 

 سرش را بر این چـــــــرخ والا برد  
 

 (215: 1377)مختاری،                     

 رد به چــــــرخ بلنـــــدیکی را برآ
 

 یکی را کند خــوار و زار و نژنـــــد  
 

 (360: 1379/9)فردوسی،                  

   

 حکمت، پادشاهی و لوازم آن .2-3-9

بستن، نماز بردن، تندبادگاه نوح نبی، حشر و قیامت، اسرافیل )ع( و صور او، قسم یاد کردن به هنگام پیمان

جان کسان از شرّ و ناپدید شدن اژدهای جادو، با بر زبان راندن نام خدا، ر به بسمله، دعا برای حفظهای مُصَدَّنامه

گشا بودن زر اند. وی انصاف و برگزیدگی آن، مشکلبه تبعیت از نگرش مذهبی مختاری، در شهریارنامه راه یافته

ند و در کارهای سلطنتی و سیاسی، نکشتن ککردن را بیان میو دارایی، بد بودن مکافات بدی و پسندیدگی نیکی

 داند.اسیران و کمك خواستن را به وعدۀ کمك متقابل و به هنگام نیاز، جایز می

در مقام مقایسه، باید گفت که در شاهنامه، زر، کلید تمام درهای بسته نیست؛ همچنان که در داستان         

یی در اختیار اسفندیار بگذارد؛ امّا با اسارت به دربار نرود؛ رستم و اسفندیار، رستم حاضر است هرگونه زر و دارا

دهد. در مکافات توزی اسفندیار قرار میپذیرد و تقدیر، تیر گز را کلید درِ بستۀ آزمندی و کینهامّا اسفندیار نمی

یا دار  گردد وبدی هم؛ داستان ستمکاری جمشید و فرار فرّ او که به دو نیم شدن با ارّۀ ضحاکی منتهی می
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روند، کیفر قتل مهبود وزیر، پسران، زن و...  بود. در اش بر سر آن میمکافاتی که زروان حاجب و دوست یهودی

گردند. به یك نمونه از موضوع نواگرفتن سیاوش از خویشان افراسیاب، اسیران پشتوانۀ انجام پیمان صلح می

 :دادگری از شهریارنامه و شهنامه توجّه کنید توصیه به
 

 سرانجام گیتـی چه زینسان بود

 

 خنـــــك آنکه با داد یزدان بُود  
 

 (125: 1377)مختاری،                    

 دیـــــناگر دادگر باشی و پاک
 

 جز آفـــــرینز هـر کس نیابی به 
 

 (174: 1379/2)فردوسی،                
    

داد و بخشایش دانسته است. در شاهنامه ابیات متعددی در  فردوسی که ستایندۀ خرد است، ستون خرد را    

 کرد.توان مشاهدهستایش اصل مهم داد و دادگری می

 

 مفاهیم داستانی مشترک .2-3-10

کننده هایی چون دشمن، اگرچه از خاندان زال باشد، دیو است؛ مادر شهریار، نقش مهم و تعیینبیان اندیشه

ری، به خاندان پدر وابسته است؛ تسلط طهمورث بر دیوان؛ کارکرد مشابه جام ندارد و او بنا بر سنّت پدرسالا

، در شکل و محتوای خود، با شاهنامۀ فردوسی مطابقت دارند و جم کیخسرو و... در شهریارنامهنمای با جامانجم

های ر اسطورهجم ریشه دتواند نشان تأثر مختاری از فردوسی باشد. با در نظر گرفتن این نکته که جاممی

 است:پذیر دارد و بسی فراتر از جام شرابی است که مختاری، انجم آسمان را در آن دیدهتأویل
 

ـم         ـ ـ ـ ـ  نمایچنین کرد انجام انجـ
 

 خردمنــــــــــــــــــــد صنعتگر دلگشای 
 

 که هرگاه باشـــــد پر از باده جام     
 

ـم تمام                 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نماید درو شکل انج
 

ـر آنچ اندر افلا    ـ  ک هستستاره هـ
 

ــت       نمــــــایان در این جام زر پاک هسـ
 

 کس که آرد به دستبداند هــر آن  
 

ــی ز بالا و پست    ـــ ـــ ـــ ـــ  بد و نیك گیتـ
 

 (75: 1377)مختاری،                                    
 

 آورد:نمای پناه میجهانکیخسرو نیز در جستجوی بیژن به جام 
 

ـد به گاه             ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خرامان از آنجا بیام
 

ــر    ـــــ ـــــ  بر نهاد آن خجســته کلاهبه ســـــ
 

ـد             ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  یکی جام بر کف نهاده نبی
 

 بـــــــــــــــدو انـــدرون هفت کشور پدید      
 

ـد                ـ ـ ـ ـ ـ ـر بلن ـ ـ ـ ـ  زمان و نشان سپه
 

ــون و چنــد    همــه کرده پیــدا چــه و چــــ
 

ـی به جام اندرون تا بره            ـ ـ ـ ـ ـ  ز ماه
 

 نگاریـــــــــــــــده پیکـــــــــــــــر همه یکسره   
 

 (43: 1379/5)فردوسی،                                            

 

 . راویان داستان2-3-11 

در شهریارنامه، راویان داستان؛ دهقان جهاندیده، دهقان سراینده، پیر پسندیده )دهقان( و سرایندۀ دهقان 

های شود. هرچند که این روش در برخی از داستانشوند و نامی از کسی یا راوی مشخصی برده نمیمعرفی می

ها شود، فردوسی علاوه بر مآخذ مهم خویش، شاهنامۀ منثور ابومنصوری و دیگر شاهنامهشاهده میشاهنامه نیز م



 153                                              1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یۀنشر

 

است )ر.ک: صفا، کردهپیر و آزادسرو نیز اشاره بُرزین، شاهویهایی مانند بهرام، ماخ، شادانها، به نامو خداینامه

1369 :77.) 

 

 های یکسان. شگردها و اندیشه2-3-12

اند؛ از آن خوریم که پیشتر در شاهنامه به کار برده شدههایی برمیبه شگردها و اندیشه در شهریارنامه

گردد؛ ستانی اهمیتی دینی و انسانی دارد؛ به فال گرفتن باعث خوبی یا بدی میاند: گرفتن کین و کینجمله

س بازرگانان برای فریب قرار دادن رمز برای آغاز جنگ )مثل صدای شیپور یا روشنایی آتش(؛ استفاده از لبا

دشمن؛ اطاعت از فرمان شاه؛ عدم استقبال زال از لهراسپ، ریشه در اختلاف زال با انتخاب کیخسرو دارد؛ 

خشنودی افراسیاب از نابسامانی خاندان زال؛ زال، انتخاب لهراسپ را به پادشاهی، عامل و سبب اصلی بدبختی 

شدن در پشت درخت؛ اهمیت خواب دلاوران به یکدیگر؛ پنهان کردن خود در رجزخوانیداند؛ معرفیایران می

کاری به پادشاه مرگ است )مرگ بسرم و مرگ جانوشیار اندازۀ اهمیت پیشگویی؛ سزای خیانتدر بیان وقایع به

دادن راه پنهانی به باغ و درون حصار بلخ، و ماهیار؛ البته زن و فرزندان بسرم نیز به دلیل خیانت وی و نشان

تأثیری پیری زال در رو؛ بیهای پیشِشوند(؛ خوابگزاری جاماسپ و پیشگویی او از سختیگی کشته میهم

کردن دشمن در چاه کنند؛ سرنگونها، پهلوانان، افتخارات پدران خویش را بازگو میهای او؛ در رجزخوانیجنگ

وسیلۀ فرانك شبیه نیرنگ شده به)مثل افتادن مرداس از نیرنگ ضحاک در چاه(؛ اسارت شهریار در چاه کنده

شغاد و اسارت بیژن در چاه است؛ داشتن راهنما برای گذر از مراحل دشوار )خوان یا بیشه(؛ برگزاری نماز و 

ها های دشوار یا خواننیایش برای گذشتن از مراحل دشوار )مثل رستم، اسفندیار و شهریار(؛ خوابیدن در گذرگاه

هاکشی پهلوانان )شهریار، رستم، سام، گشتاسب، اسفندیار(؛ پرسش از چگونگی راه )خواب شهریار و رستم(؛ اژد

و مراحل دشوار از راهنما )از زال و اولاد یا از جمهور(؛ انتخاب راه نزدیك ولی دشوار برای گذر از مراحل 

وردن خون بار دیدن او )عشق شهریار به دختر جمهور(؛ خخوانی؛ شروع عشق از طرف مرد یا زن با یكهفت

نوشند(؛ دشمن به نشان گرفتن انتقام ولی تشفّی خاطر نیافتن )ارژنگ خون توپال و گودرز خون پیران را می

گرفتن در میان رزم از سپاه و سپهسالار دشمن؛ پرسی از پهلوان حریف؛ تلاش برای رهانیدن اسیر؛ فرصتنام

تو یا تیر و تیغ است؛ درشتی چون نام من مرگ پرسی حریف با سخنان دادن به نامشفابخشی نوشدارو؛ پاسخ

شدن یا به اصل بازگشتن ها؛ زشتی و بویناکی دیوان؛ دگرگونههای رستم در جنگها و پیروزیسایۀ ناپیدای فتح

جادو با شنیدن نام خدا؛ در لباس مبدّل به میان سپاه دشمن رفتن؛ برادرکشی؛ عشق، از راه شنیدن اوصاف فرد 

ك و تهمینه(؛ پرخوری پهلوانان )خوردن کامل یك گور(؛ تغییر رنگ و قیافه در گیرودارها؛ )مثل عشق فران

ها  و پهلوانان؛ اندیشهشدن و تعیین سرنوشت جنگ با رزم تكکشی؛ به دنبال گور یا جانور دیگر کشتهسیمرغ

ۀ مختاری نیز به کار شگردهای داستانی مشترکی هستند که تحت تأثیر شاهنامه و بعد از آن، در شهریارنام

شدن به شکل و فضای حماسی شاهنامه انجام اند. این شگرد و اندیشه و کارکردها، برای نزدیكگرفته شده

 است.گرفته

 

 . کارکردهای پهلوانی 2-3-15

کردن تن با گرز، شمشیر، کمند، سنگ و مشت و...؛ استفاده از داروی بیهوشی )برای بیهوشبههای تنرزم

شاه از کین رستم در ستانی کیخسرو و ترس هیتالر شهریارنامه و بیژن در شاهنامه(؛ اهمیّت کینشهریار د
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زدن صورت کشتن شهریار؛ تجهیز سپاه )با زره، کلاه و کمر(؛ کندن سر دشمن و توبرۀ پر از سنگ برای سنگ

ب با فیل که یاریگر سوار به دشمن در شهریارنامه؛ سوار بر اسب شدن شهریار برخلاف همۀ لشکریان؛ کشتن اس

کشی فرود در کلات(؛ پدرپرسی ستانی رستم از اشکبوس با تیر یا اسبآید )مثل اسبجنگجو به حساب می

شهریار و سهراب؛ ناپسندی اسارت از نظر سهراب و رستم از کارکردهای حماسی و پهلوانی مشابه این دو اثر 

 هستند: 

 بهابـــــــــــــــدو گفت لهراسپ کای بی
 

ـدر دم اژدها                      بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ان ـ ـ  جان
 

ـد آید سرم            ـ ـ ـ ـ ـ  از آن به که در بن
 

ـروز دست آورم                     ـ ـ ـد تو ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ  به بن
 

 (190: 1377)مختاری،                                             

 ز من هر چــه خواهی تو فرمــان کنم
 

ـم                  ـ ـ ـش جان کن ـ ـ ـ ـ ـ  به دیدار تو رام
 

ـد عار               ـ ـ ـ ـ ـد کز بن ـ ـ ـ ـ  ی بودمگر بن
 

ـت                  ـ ـ ـ ـ ـتی بود زش ـ ـ ـ ـ  کاری بود شکس
 

 (249: 1379/6)فردوسی،                                         

 . کارکردهای غیرحماسی 2-3-16

آب و نان بودن؛ خاطر بیسالاران؛ ترسیدن پهلوانان؛ گریه و زاری بهکثرت گریه و زاری سپاهیان و سپه

های رزم )که چالاکی لازم فادۀ گسترده و مکرر از فیل در میدانجای کشتن مبارز دشمن؛ استاسیر گرفتن به

شدۀ دشمن، دعوت کردن فردی برای فرد دیگر؛ به گور سپردن پهلوان کشتههای حماسی را ندارد(؛ کمینمیدان

کردن(؛ به دار کشیدن )هرچند که در بخش تاریخی شاهنامه نیز، به به جنگ با نامه )نه با رجزخوانی و حمله

کردن دست و پا؛ خاستگاه غیرایرانی فیل و دریا در حماسه؛ یعنی تعلق به شود.(؛ گمر کشیدن مشاهده میدا

هایشان شناخته به میدان که تنها با رنگ لباس جزیرۀ هند(؛ واردکردن پهلوانان ناشناختهسرزمین هند )شبه

گرفتار مکر دشمن شدن؛ تغییر اردوگاه  یافتن و جلوگیری ازشوند؛ به کار گرفتن آیینۀ حکمت برای رهاییمی

ای شاهنامه غیرممکن است؛ تاراج جنگی به دلیل اسیر شدن و مبارزه با خاستگاه اصلی که در بخش اسطوره

شهرها پس از غلبه بر دشمن؛ تأکید بر فراخوانی رستم، با وجود اختلافات عمیق خاندان زال و لهراسپ، 

سر؛ حصارنشینی دشاه و پهلوان؛ ترس پهلوان در غافلگیرشدن از پشتنماید؛ روبوسی کردن پاغیرحماسی می

خوار( و... زال )هرچند که در شهنامه، قلعۀ طایرغسّانی، دژ سپید گستهم و در فتح بزرگ کیخسرو )اقوام مردم

 عام زنان و کودکان، از اوضاع و احوال سیاسی وشود(؛ کشتنِ فرستاده و پیك و قتلحصارنشینی مشاهده می

شوند که دارند و سبب میرزمی دوران مختاری شاعر و فرار او از اضطراب تأثیر، با درافتادن در عامیانگی، نشان

 بگیرد. این اثر از دنیای حماسه و نامۀ باستان ایرانی فاصله

 

 های شهریارنامه. ضعف2-4

نمایند و سبب ضعف پیرنگ یا یاند؛ امّا درست نمها، نکاتی هستند که در شهریارنامه آمدهمنظور از ضعف

فروزنده شدن باره و تاج از شاه  (؛226)ص گردند: به کار بردن صفت بدسگال برای فرامرز نقص شکل و محتوا می

)ص ؛ در یك دست دو حربه )خنجر و تیغ( گرفتن (194)ص در نظر نگرفتن پیری و جوانی فرامرز  (؛214)ص 

؛ برابر (84)ص ؛ کمان مانند تیر به زه کردن (93)ص ن، پیچان سنان ؛ به کار بردن وصف پیچان برای سنا(128

؛ به کار (30)ص وسیلۀ شهریار ؛ گفتن نام زرفام قبل از دانستن و شنیدن نام او به(77)ص ایستادن سه لشکر 

؛ (39)ص « چه من دست یازم به شمشیر چنگ»هایی چون و مصراع (14)ص بردن وصف بلند برای دشمن 
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های زیر ها و بیت؛ این نمونه(85)ص « کشیدند گزر گران بر کمر»؛ (63)ص بزد تیغ و برداشت تیغ تندی به»

شوند و سنجی لازم را ندارند و از قبیل ایرادهای فنی و اشتباهاتی هستند که در متون عامیانه دیده مینکته

 شویم:رو نمیهایی روبهاند. در شاهنامه با چنین ضعفگر ضعف پیرنگ شهریارنامهحکایت

 دگـــــر آنچه از بهمــــن آید پدید           
 

ـواند و شنید               ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سراسر بدان لوح خ
 

 (125: 1377مختاری،  -)شنیدن از لوح       

 مــــر آن نازنین را ز مــــوی سرش         
 

ـت زرش...               ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروبسته بر پای تخ ـ  ف
 

ــد       ـ ـ ـ  بگفت این و بگشاد دستش ز بن
 

ــدان جایگ        ـ ـ ـ ـد         ببردش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اه کمن
 

 (142: 1377)مختاری،                                  
     

های بود، او را رهانید. چنین ضعفیعنی با گشودن بند دستان نازنینی که با موی سر به پایۀ تخت زر بسته شده

هایی از راعشود چه برسد به خود شاهنامه. در پایان، مصهای شاهنامه نیز کم یافت میفنی و آشکاری در افزوده

 اند:های شاهنامهکنیم که یادآور مصراعشهریارنامه را نقل می

 شاهنامه شهریارنامه

ــرز گران ترگ تو    ـــ ـــ ــوبم به گـ ـــ ـــ  بکـ
 

 (1: 1377)مختاری،                                            

ـرز گرانش دو گوش             ـ ـ ـوبم به گ ـ ـ  بکـ
 

 (262: 1379/6)فردوسی،                             

ــز تن ببردّ سرش  همی ـــ ـــ ـــ  خواست کـ
 

 (22: 1377)مختاری،                                         

ید  همی    ــرش را بر  خواســـت از تن سـ
 

 (234: 1379/2)فردوسی،                              

ـد برآرای کار                 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآوردت آم ـ ـ ـ  هم
 

 (32: 1377)مختاری،                                         

ـد ب                  ـ ـ ـ ـ ـآوردت آم ـ ـ  رآرای کارهم
 

 (2: 1379/6)فردوسی،                                      

 چنیـــن است آیین چرخ بلنــــــــد              
 

 (56: 1377)مختاری،                                        

ـد                ـ ـ ـ ـ ـ  چنین است کردار چرخ بلن
 

 (245: 1379/2)فردوسی،                              

ـرفت           ـ ـواران گ ـ ـ ـ  چپ و راست رزم س
 

 (60: 1377)مختاری،                                    

ــگ سواران گرفت     ـــ    چپ و راست جنـ
 

 (115: 1379/2)فردوسی،                             

ـو بفروخت گیتی      ـ ـ ـ ـروز       چهارم چ ـ ـ ـ  ف
 

 (99: 1377)مختاری،                                    

ـو بفروخت گیتی          ـ ـ ـروز    سدیگر چـ ـ  ف

 (22: 1379/2سی، )فردو                            

ــیر و این  ــمش  کرگ و ترگمن و گرز و ش
 

 (118: 1377)مختاری،                                     

ــرز و شمشیر و افراسیاب     ــن و گـ ـــ    مـ
 

 (173: 1379/2)فردوسی،                              

ـد روزی          ـ ـ ـ ـ ـ ـای       خداون ـ ـ ـ ـ  ده رهنم
 

 (130: 1377)مختاری،                                   

ـداوند روزی           ـ ـ ـ ـای        خ ـ ـ ـ ـ  ده رهنم
 

 (12: 1379/1)فردوسی،                               

ـــب                  ـ ـــت ل ـ ـ ـ ـ ـ  زمانه ز گفتار بربسـ
 

 (168: 1377)مختاری،                                     

ـد               ـ ـ ـ ـك و ب ـ  زمانه زبان بسته از نی
 

 (7: 1379/5)فردوسی،                                    

ـدش             هنوزش ز لب ـ ـ ـر آی ـ ـ  بوی شی
 

 (201: 1377)مختاری،                                   

ـدش              ـ ـ ـر آی ـ  هنوز از دهن بوی شی
 

 (180: 1379/2)فردوسی،                            
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 گیری. نتیجه3

ه شهریارنامه که در جمع آثار پیرو شاهنامه قرار دارد، در سه جنبۀ زبانی، ادبی و فکری به تبعیت از شاهنام

است؛ ولی نتوانسته است به سرایی، به این کار اقدام نمودهشده و مختاری، با آگاهی از فردوسی و حماسهسروده

کرده یا توان و توفیق یابد. ضمن اینکه برخی از ظرایف حماسی را نیز در جریان کار فراموشابداع و نوآوری دست

متن و راهنمای شهریارنامه قرار این وصف، شاهنامه، پس است. باها در میان اثر خود را نیافتهقرار دادن آن

دید. توانگیرد؛ اما پیرنگ استوار، انسجام متن و ساختار منظم و چندان روشنی را هم در اثر مختاری نمیمی

پردازی، داستاندهد که فردوسی، در ذوق شاعری و جنبۀ ادبی، شگردهای میهای این تحقیق نشانیافته

است و مانتداری در روایت حماسه، طنطنۀ حماسی و صورخیال، پیشرو اثرگذار بر مختاری بودهفضاسازی و ا

زند و توانمندی میباستان را رقمهای بلاغی و تصویری، زبانی و اندیشگی است که ارجمندی نامۀهمین فضیلت

 ابد.یخرد که دوامی گزندناپذیر از باد و باران میای را برای حکیم طوس بازمیویژه

 

 منابع
 (، ساختار و تأویل متن، چاپ بیستم، تهران: مرکز.1390احمدی، بابك. ) -

 (، اسطورۀ بیان نمادین، چاپ دوم، تهران: سروش.1387پور، ابوالقاسم. )اسماعیل -

 (، تاریخ ادبیات فارسی، مترجم: سیروس ایزدی، تهران: هیرمند. 1374برتلس، یوگنی ادواردویچ. ) -

 (، تاریخ ادبیات ایران، پیش از اسلام، چاپ سوم، تهران: سخن.1378حمد. )تفضلی، ا -

 های دیرینه، تهران: افکار.(، سخن1381مطلق، جلال. )خالقی -

 (، اژدها در اساطیر، تهران: توس.1379رستگار فسایی، منصور. ) -

 : علمی و فرهنگی.های شاهنامه، چاپ دوم، تهرانشناسی داستان(، شکل1373سرّامی، قدمعلی. ) -

 سرایی در ایران، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.(، حماسه1369اله. )صفا، ذبیح -

 (، تاریخ ادبیات ایران، چاپ پانزدهم، تهران: ققنوس.1377....................... ) -

 (، شاهنامه )به کوشش سعید حمیدیان(، چاپ پنجم، تهران: قطره.1379فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 (، ایران در زمان ساسانیان، چاپ سوم، تهران: نگاه.1389سن، آرتور. )کریستن -

 (، مازهای راز، چاپ سوم، تهران: مرکز.1370الدین. )کزازی، میرجلال -

 (، آیین مغان، چاپ سوم، تهران: سخن. 1384رضی، هاشم. ) -

: 3، شمارۀ 3، بهار ادب، دورۀ «آثار اخوان ثالثتأثیر شاهنامه بر »(، 1389زمردی، حمیرا و هانیه مرشدی. )پاییز  -

 .71- 90صص 

شناختی، دورۀ ، ادبیات عرفانی و اسطوره«پدیدارشناسی زن جادو»(، 1392شریفیان، مهدی، بهزاد اتونی. )پاییز  -
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 م، تبریز: دانشگاه تبریز.ضمیر، چاپ دو(، فردوسی و حماسۀ ملی، ترجمۀ مهدی روشن1375ماسه، هانری. ) -
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 (، اسطورۀ زال، تهران: آگه.1369مختاری، محمد. ) -
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